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جهان اره افـق، انترسـوبژکتیویته و زیسـتبـمقاله دیـدگاه گـادامر و هوسـرل در در این اشاره:

ثیرپــذیری گــادامر از هوســرل در ایــن ســه حــوزه را شــود و نویســنده ســعی دارد، تأبحــث می
یز تحصـیلات وی در مـاربورگ کلیـد مـگادامر با هوسرل از همان آغابرجسته سازد. آشنایی 

هایـدگر  کند؛ تأثیرگذاری عمیق و گستردۀاما در ادامه مسیر پرفراز و نشیبی را طی می ،خورد
او با هوسرل در حاشـیه قـرار گیـرد و کمتـر دیـده شـود. البتـه  شود، رابطۀبر گادامر باعث می

 ایگونـه مثابـۀبه را هوسـرلی پدیدارشناسـی شـد فکـری خـودخود گادامر نیز در مراحلی از ر 
 بـودن، فـرد بـه منحصـر هرگـز آن، مطابق که فهمیدمی ایدوس یا ذات عقلانی جویوجست

گـادامر بـا هوسـرل تـداوم  شـد، امـا مواجهـۀنمی فهم انسانی دازاین مندیتاریخ و متناهیت
 کـه هنگـامی داد؛ رخ هفتـاد نـوزده تـا پنجـاه نوزده در هوسرل با او مواجهۀ یافت و پربارترین

 مجلـدات و" II هایایده" ،"بحران" جمله از هوسرل، شدۀ ویرایش تازه متون توانست گادامر
 هوسـرلی د؛کـر  آگاه متفاوتی کاملاً  هوسرل به را گادامر متون این. بخواند را انترسوبژکتیویته

» روش حقیقـت و«ین جهـت، در به همـ. بود درگیر سنت معنای و فردیت جامعه، تاریخ، با که
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 هوسـرل هـایکاوش مـدیون شدتشود و او بهبحران هوسرل بحث طولانی مطرح می بارهدر
فهــوم افــق، مشــخص ســه م گونــۀاســت و به جمعــی و تــاریخی زنــدگی ماهیــت درخصــوص

 .گیردجهان در کانون توجه گادامر قرار میانترسوبژکتویته و زیست

 یدارشناسیماربورگ و تعهد به پددر آغاز 
با معنای تاریخی رسـوب و ویژگـی الـزام تعامل ایشیوههانس گئورگ گادامر 

در مـاربورگ  خـود ۀدر دوران تحصـیلات اولیـ را آور و در عین حال دیریاب سـنت
بـا اش د کـه عمـدتاً توسـط مـارتین هایـدگر و همچنـین از طریـق مواجـهکـر آغاز 

طـور ندر، الهام شده بـود. همـانپل ناتورپ و پل فریدل ،ماربورگ گرایانکلاسیک
بـا ادمونـد هوسـرل و  سازندههای که خود گادامر اذعان کرده است، در این سال

اسـت. در واقـع، او بـه  بـوده ثمربخشـی تعامـل درگیـرپدیدارشناسی نیز  جنبش
در آن زمان بـرای دانشـجویان داشـت، اذعـان  اهمیت خاصی که پدیدارشناسی

خشی که به تجربه انضمامی زنده وفـادار خواهـد عنوان جنبش نویدبکند. بهمی
شـناختی غیـر و بنابراین، نئوکانتیسم غالب را که تا حدودی مسائل معرفـت ماند

گادامر راجع به  ١کشد.تاریخی و خشک را در اولویت قرار داده بود، به چالش می
 مـا« نویسـد:می مانتظارات معین از پدیدارشناسی هوسرل در اوایل قـرن بیسـت

خـاص بـا  ۀگونـگیری فلسفی جدید زیستیم کـه بـهچنان در انتظار یک جهتهم
هایـدگر نیـز دربـاره  ٢»کلمه جادویی و ناشناخته پدیدارشناسی گره خـورده بـود.

سـخن گفتـه اسـت؛ و در قـرن بیسـتم ایـن » کلمه جـادویی«پدیدارشناسی این 
آنچــه هــا اشــاره داشــت. بــه کــار هوســرل، شــیلر و پیــروان آن اصــطلاح عمــدتاً 

پدیدارشناسی به انجامش تعهد سپرده بود، فراروی از جهـان مـورد قبـول علـم و 
  کند:طور که گادامر بعداً یادآوری میجهان بود. همانکاوش در بنیادهای زیست

مکتـب  به گـرایشبیشتر  وابستگی) با عدم١٩٢٠ اما مکتب پدیدارشناختی (در«
تـری گذاشـت. ثیر قـویأیهی، حتـی تـعنـوان امـور بـدعلوم بـه حقایقبورک به مارک

هایش قرار گرفت و تجربه ای روشپدیدارشناسی فراتر از تجربه علمی و تحلیل مقوله
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کنـونی،  ۀخر بـا عبـارتی شـناخته شـدأزندگی طبیعی، یعنی آنچه را کـه هوسـرل متـ
 ٣.»زمینه کاوش پدیدارشناختی گنجاندگذاری کرد، در پیشجهان نامزیست

 ۀگونمدت گادامر در هرمنوتیک و فلسفه کلاسیک، بهطولانی باتوجه به تمرکز
قابل درکی تعامل او با ادموند هوسـرل توسـط شـارحان برجسـته نشـده اسـت و 

(تا زمان مرگ هایدگر در سال  العمر گادامر با هایدگرمادام ۀرابط ۀبه انداز  مطمئناً 
ــت. در ٤)١٩٧٦ ــه اس ــورت نگرفت ــات ص ــه آن التف ــا ب ــتقبال گ ــع، اس دامر از واق

مسـیر  ۀمثابـگیرد) به(که خود از دیلتای سرچشمه می هرمنوتیک نوعِ هایدگری
توصـیفی کـه توسـط  فهم تاریخی چونان رد پدیدارشناسی آیـدتیک از نـوع ۀاولی

نحــو گســترده همچــون مخــالف دیلتــای دیــده کــه بــه( کاربســت یافــتهوســرل 
 مطالعـه تـأثیر تحـت ویژهبـه گـادامربـراین، شد)، تفسـیر شـده اسـت. افـزونمی

 مـیش جـورج دامـادش، و دیلتـای دانشـجوی توسـط زمان آن مهمی ایمقایسه
ــا کــه گرفــت قــرار) ۱۸۷۸-۱۹۶۵( ــدگی فلســفه« عنــوان ب : پدیدارشناســی و زن

 منتشـر ۱۹۳۰ سـال در »هوسـرل و هایدگر در دیلتایی تمایل مورد در ایمناقشه
ــه ٥.شــد زنــدگی نســبت بــه  ترتجســمِ صــادقانه ۀمثابــمــیش هرمنوتیــک را ب

کشـد و هایـدگر را همچـون کسـی پدیدارشناسی آیدتیک هوسرل بـه تصـویر می
دیلتـای اندیشـیده اسـت. در نهایـت، دیـدگاه  لهئکند که تا آخر بـه مسـتلقی می

عالی ژان گرنـدین  ۀعنوان مثال در بیوگرافی دگرگوناستانداردی وجود دارد که به
 اسـتادعنـوان اینکه گادامر هوسرل را بهمبنی شده است،  مطرحراجع به گادامر 

لمینی بـا یقـه سـفت و ای محقـقِ ولـهنمونه–رد نمود  یتاریخ گذشته از نسل قبل
ادامر را بـه یـاد دنیـای پـدرش مـی گـزنجیر ساعت طلایی به سبک آن زمـان کـه 

ذیل در  ۀگرندین رویکرد هوسرل و هایدگر به پدیدارشناسی را به شیو ٦.-انداخت
 دهد: رار میبرابر هم ق

میــان هوســرل و هایــدگر مشــترک بــود... » پدیدارشناســی«اصــطلاح  تنهــا«
ــه ــالی کــه هوســرل پدیدارشناســی آگــاهی را ارائ ــاً می درح ــادآور  کــرد کــه قوی ی

اقلیدسـی بـود، هایـدگر  آل و واقعـاً آلیسم و الگوبرداری از علم محـض، ایـدهایده
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به را هوسرل یآگاه یدارشناسیپد که کرد علام را یخیتار نیدازا یدارشناسیپد
  ٧».زد کنار کامل طور

 یدکارت ،یخیرتاریغ ستیآلدهیا کی هوسرل ج،یرا اریبس دگاهید نیبراساس ا
 درک را بشـر ستهیز تیموجود تیواقع و تینامتناه ،یمندخیتار که بود خردگرا و

 به هابار  گادامر خود که طورهمان- است درست کاملاً  نیا واقع، درتوانست. ینم
 نســل توانســتینمــ هرگــز هوســرل رانهیگســخت کــردیرو کــه -کــرده اشــاره آن

 پاسخ نوعی و بینیجهان کی دنبالبه که را اول یجهان جنگ از پس انیدانشجو
ای کـه جنـگ بـه کند، باتوجه بـه تخریـب احمقانـه راضی بودند، وجود معنای به

 ۀمثابـبهوسـرلی را . همچنین درست است که گادامر پدیدارشناسـی هوجود آورد
فهمید که مطابق آن، هرگز منحصر ای جستجوی عقلانی ذات یا ایدوس میگونه

گونه کـه شد، همانمندی دازاین انسانی فهم نمیبه فرد بودن، متناهیت و تاریخ
له را ئایـن مسـ» جنـبش پدیدارشـناختی«در بـاب  ١٩٦٣ سال در اشاو در مقاله
سی هوسرل، پس از شروع بسیار نویدپدیدارشناگادامر از اینکه  ٨کند.مطرح می

 ٩آلیسم نئوکانتی سقوط کرد، ناامید شده بود.باردیگر به نوعی ایده بخش، عملاً 
 و هـانئوکانتی بـا خـود فرایبـورگ هایسال در هوسرل که است درست کاملاً  این

دامر هوسـرل را همچـون این، گـاوجود با  .رسید صلح به کاسیرر و ریکرت ویژهبه
بـا دقـت،  کند، اعتبـار پدیدارشناسـی رادید که تلاش میبخش میمعلمی الهام

طـور براساس حکایت گـادامر و همـان ١٠صداقت و حتی ذوق تبلیغی پیوند بزند.
های هوسـرل بـرای که خود هوسرل نزد رومن اینگاردن اعتراف کرده بود، تلاش

ی وی بـاقی نگذاشـته نحو استعلایی هیچ وقتی برابنیاد نهادن پدیدارشناسی به
 امـا ١١بود، حتی برای رفتن به تئاتر، گوش دادن به موسقی یا لذت بردن از شعر.

بـه گـادامر و دهد انجام عینی و واقعی طوربه را فلسفه خواستمی واقعاً  هوسرل
 اومندی هنر و جزئیات به هوسرل توجه به و بود شده جذب موضوع این به شدت

 در وقتــی ،۱۹۲۳ ســال در کــه کنــدمی اعتــراف او هرچنــد. گذاشــتمی احتــرام
 التحصیلفارغ تازه فلسفه دکتر یک عنوانبه بود، نشسته هوسرل هایسخنرانی
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 هوســـرل پدیدارشناســـی هایپیچیـــدگی و عمـــق درک ۀعهـــد از واقعـــاً  ،شـــده
 ١٢.آمدبرنمی
 تـأثیر ،اسـت شده شناخته عمومی طوربه که آنچه به نسبت هوسرلواقع،  در
ثیر أخـواهم نشـان دهـم کـه تـو در ایـن مقالـه می گذاشـت گـادامر بر تریعمیق

شود. افـزونتصور می هوسرل بر گادامر بسیار فراتر از آن چیزی است که معمولاً 
کتـاب ویژه بعـد از اینکـه گـادامر یافت، به گسترشثیر هوسرل بر گادامر أبرآن، ت

رو، درخـور د. ازاینخوان ١٩٥٠ ۀهوسرل را در طول دور  ١٣»بحران علوم اروپایی«
 بـارهدر طـولانیبحـث  گـادامر ١٤)١٩٦٠(» حقیقـت و روش «توجه اسـت کـه در 

در مجموعه هوسرلیان با  ،١٩٥٤در  قبل، بحران هوسرل دارد که تنها شش سال
نخست از پنج بخشِ بخش واقع، تنها دو  ویرایش والتر بیمل منتشر شده بود. در

ــاز  ۀنشــری در ریزی شــدهِ بحــرانبرنامــه  فیلســوف توســط کــه فلســفه تأســیس هت
 و شـده ویـرایش ١٥)١٩٤٦-١٨٧٨( لیبـرت آرتـور شـده، تبعیـد آلمانی نئوکانتی

. شـد چـاپ ١٦،)بـود ١٩٣٦ آن تاریخ اما( شد منتشر بلگراد در ١٩٣٧ سال اوایل
او بـه ،گـادامر گذاشـت بر ژرفیثیر أنشد. اما ت منتشر ١٩٥٤نسخه کامل تا سال 

 هان آن متمرکز شد.جخاص روی بحث زیست ۀگون
تلاش دیرهنگام هوسرل برای پرداختن به موضوعاتِ  ۀمثاببهگادامر بحران را 

به ١٧)١٩٢٧( بیند که توسط هایدگر در هستی و زمانمندی میمتناهیت و تاریخ
. در حقیقـت، براسـاس بـودبخش مورد بحث قرار گرفته گونه بسیار واضح و الهام

ای از افـول روح ایدگر در برابـر هوسـرل، نشـانهخوانش گادامر، محبوبیت زیاد ه
را دیرهنگـام هوسـرل  هاینالـه درستیر بهعلم متقن است. گادام ۀمثاببهفلسفه 

علم  عنوانبهآل فلسفه ایده کردنرها  ابراز تأسف از، همچون "یا تمام شدؤر"که 
کند یای تفسیر مگونهدرستی هوسرل را بهکند. او همچنین بهمتقن، تفسیر می

هرگــز دکتــرین اگــوی اســتعلایی را حتــی  دیگــران، و لانــدگرب نظــر مطــابقکــه 
 قـتیحق"در  ، رها نکرد.فاصله گرفتخر خود از دکارتیسم أهنگامی که در اثر مت

آگاهانـه تصـدیق  هوسرل بـا هرمنوتیـک را کـاملاً  ۀاهمیت رابط گادامر ،"روش و
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ننـد افـق، انترسـوبژکتیویته و خر هوسرل ماأای به مفاهیم متکند و توجه ویژهمی
ــت کنــد کــه مفهــوم اخیــر طنــین (گــادامر اذعــان می نمایــدجهــان میزیس

مقالـه  ۀ). امیـدوارم در ادامـ١٨انگیزی در اندیشـه معاصـر پیـداکرده اسـتحیرت
است که ادموند هوسـرل نسـبت بـه آن چـه در  نموده ییدأنشان دهم که گادامر ت

تری از تناهی، واقعیت و تاریختر و دقیقملرسد، فهم کابرداشت اولیه به نظر می
 مندی داشته است.

 آشنایی گادامر با هوسرل
در ماربورگ  مبیست قرن اوایل درالبته، گادامر از قبل در زمان تحصیلات خود 

دوسـت و  نـاتورپ، پـاول مـاربورگ، هایکلاسـیک پروفسـوربا هوسرل آشنا بود. 
 Iهاینهـایی ایـده ۀمنـدی نسـخقهبـا علا ١٩١٧در هوسـرل بـود و  ۀطرف مکاتب

 ازهمچنـــین . گـــادامر در نظریـــۀ لوگـــوس مـــورد ارزیـــابی قـــرار داد) را ١٩١٣(
کـه  ١٩)،١٨٧٩-١٩٦١( ، ریچـارد هامـانتأثیرگـذار هنـری نگارتاریخ سمینارهای

آموخـت،  هوسـرل دربـاره، بـود دانشجوی سابق گئورگ زیمـل و ویلهلـم دیلتـای
ناتورپ که در مورد  دانشجویان یکی ازاز  وصیخص آموزشطور که از همان دقیقاً 
در آن کـه ، ماکس شـیلر ١٩٢٠براین، در سال افزون ٢٠کرد.بحث می ١ هایایده

 از هوسـرل پـسدر پدیدارشناسـی  شخصـیت برجسـته یندومـعنوان) (بـهزمان 
، از ماربورگ دیدن نمود و آن گونه که گادامر در کارآموزی فلسفی شدشناخته می
 ٢١کند، ایده مقدس رودلف اوتو را بـا گـادامر جـوان بحـث کـرد.ی میخود یادآور

 را هوسـرل هـایدوره از یکـی فرایبـورگ در ١٩٢٣ تابسـتانی ترم در حتی گادامر
، ایـن ظـاهراً . بـود رفتـه هایـدگر شـنیدن بـرای عمده طوربه او که جایی ؛گذراند

رل یـک گـادامر را متقاعـد کـرد کـه هوسـ» منطق اسـتعلایی«درس تحت عنوان 
(ایـن قبـل از انتشـار منطـق صـوری و  آلیستی اتخـاذ نمـوده اسـتچرخش ایده

ــتعلایی در  ــ ١٩٢٩٢٢اس ــار ت ــل از انتش ــارتیأو قب ــه  ٢٣ملات دک ــب ترجم در قال
). بودنـد هوسـرل توسـط آلیسـمایده پـذیرش تأییدکنندههر دو فرانسوی بود که 

 Iیها. ایــدهدیــدآلیســت هوســرل را چونــان یــک ایده درســتیبهالبتــه، گــادامر 
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 ؛مثبت توسط پـل نـاتروپ بـازنگری شـده بـود ۀگونهوسرل از قبل به ٢٤)١٩١٣(
ارائـه پدیدارشناسـی همچـون شـکلی از فلسـفه  ۀواسـطکسی کـه هوسـرل را بـه

 دید. استعلایی در حال حرکت به سمت آشتی با کانت می
 مثــل( هوســرل رئالیســتزدگــی پیــروان باعــث بهــت I هایایــدهبــرآن، افــزون

 »هـای منطقـیپژوهش«او از رئالیسـم  نـدکردکـه فکـر مـی شد )دابرت هانسیو
در بـاب  ١٩٢٥های خـود در واقع، هایـدگر در سـخنرانی است. در منحرف شده

مانــدگار و درون«امــر  ۀمثابــبه، روایــت هوســرل از آگــاهی "تــاریخ مفهــوم زمــان"
دکارتی مورد های استنطاق نشده متافیزیک فرضتداوم پیش عنوانبهرا » مطلق

همچنـان درآمـد  I یهـاایده زمان، انتقاد قرار داد. برای بسیاری از فیلسوفان آن
مانـد و هوسـرل بـیش از یـک دهـه کتـاب بر پدیدارشناسـی هوسـرل باقینهایی 

توسـط بـویس بـه انگلیسـی  "I هایایـده" ١٩٣١دیگری منتشر نکـرد. در سـال 
گفتار نویسـنده" نوشـتند. ترجمه شد. گیبسون و هوسرل برای این ترجمه "پیشـ

) ادعـای مطـرح شـده در ١٩٣٠(نوشـته شـده در سـال  این پیشگفتار نویسـنده
تقویــت  لیســم اســتعلایی اســت،آرا کــه پدیدارشناســی ایــده "تــأملات دکــارتی"

آلیسم مواجه شدن بـا انضـمامیت رسید، این بازگشت به ایدهکرد. به نظر میمی
بـه  ١٩٢٣تقرب گادامر به هوسرل در سـال  اما سپارد.تاریخی را به فراموشی می

او بـا هوسـرل در  ۀواقع، مطرح خواهم نمود که پربارترین مواجه پایان نرسید. در
متـون تـازه  توانسـتهنگـامی کـه گـادامر  ؛داد نوزده پنجاه تـا نـوزده هفتـاد رخ

 منتشـر ١٩٥٢٢٥کـه در  "II ایهـایده"، "بحران"، از جمله ویرایش شده هوسرل
را بخوانـد.  ٢٦شـدند) منتشـر ١٩٧٣ت انترسوبژکتیویته (که فقط در شد و مجلدا

بـا تـاریخ، که  هوسرلی ی آگاه کردند؛متفاوت این متون گادامر را به هوسرل کاملاً 
 جامعه، فردیت و معنای سنت درگیر بود. 

بـار نینخسـت ی(کـه او را بـرا بـود دگریـها ۀفتیاعتراف خـود گـادامر، او شـ هب
 قیـاز طر ژهیـو) و بـهکرد ملاقات ١٩٢٣در  بورگیرل در فراهوس اریعنوان دستبه

را  یفلسـف یهـاپنهـان پرسـش ۀز یـانگ خیشـد تـار قادربود که او  دگریها ییتوانا
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 یمشخص در هوسرل مطلع بود که بـرا میاز مفاه نیاما او همچن ٢٧آشکار سازد،
نخسـت، او بـه  ۀدرجـ در. بودنـد یاتیـح کیـبسـط هرمنوت یاش در راستاپروژه

 زمـان، و یهسـت در یزیـانگطـرز شـگفتکـه بـه(هوسـرل  یالتفـاتثیـمفهوم ح
ای برای غلبه بر جدایی معرفتشیوه ۀمثابرنگ شده است) بهگر کمهاید  ،١٩٢٧

گـادامر مند شـده بـود. علاقه، دادآزار میشناختی سوژه و ابژه که نئوکانتیسم را 
ال بـود ؤ یـن سـل پاسخِ اشناختی به دنباهنگامی که پژوهش معرفت« نویسد:می

شناسد های خود، جهان بیرونی را میای، ارضا شده از بازنماییکه چگونه سوژه
تواند به واقعیت آن یقین داشته باشد، نقد پدیدارشناختی چگونگی بیهوده و می

  ٢٨.»بودن چنین پرسشی را نشان داد
هـای حالتتجربه و  ۀاتی به معنای همبستگی میان ابژ التفبرای گادامر حیث

شـدگی هـای دادهایـن حالـت بـرپدیدارشناسی  )TM, 244( ش استاشدگیداده
تنها ابژه بازنمایی شده در تجربه، بلکه همچنین افقسان، نهمتمرکز است و بدین
. TM, 235) بنگریـد:( دسـاز اند، آشـکار مـیها نیز بازنمایی شدههای مجاور را که آن

به نزدیکی بیشتر  کند. اینپافشاری میفاتی التبر اهمیت حیث همچنان گادامر
تـر اسـتعلای کـه ایـن مفهـوم را بـا مفهـوم مـبهم به هوسرل اشاره دارد تا هایدگر

بـه زمـانی آگـاهی از هوسـرل هـایتحلیل بـه همچنـیناو  د.دازاین جایگزین کر 
 بینش کردنخلاصه( نویسدمی" روش و حقیقت" کتاب در و بود مندعلاقه شدت

 و قبـل از ضـمنی هایافق ایتجربه هر): "پیداکرد پدیدارشناسی در که اساسی
 تا شودمی ترکیب بعد و قبل در موجود تجربیات پیوستگی با نهایت در و دارد بعد
بـه ، گـادامر عمیقـاً اساسـاً  ),٢٤٥TM(." دهـد شـکل را تجربـه از واحـد جریان یک

مفهـوم را بـرای  ثر شـده بـود و در واقـع، ایـنأهوسـرل متـ» افـق«مفهـوم  ۀواسط
(هرچنـد،  تـر سـاختدر هوسـرل، محـوری آن جایگاههرمنوتیک خود نسبت به 

حیـث«چیزی که خودش  بندی آنهوسرل فقید بیشتر و بیشتر در جهت مفصل
ها را محور فهـم افق» پوشانیهم«گادامر  .خواند، حرکت نمود)افق می -التفاتی
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ای پوشانیچگونگی فهم چنین هم بارهردرا متقابل قرار داد و هرمنوتیکی دقیق 
 بسط داد. 

ویژه در بحران، بیشترین تلاش مستمر براساس تشخیص گادامر، هوسرل، به
منـدی، رویکرد پدیدارشناختی نسبت به مسائلی مانند زمـان ۀخود را برای توسع

ای کـه پدیـده( گیـردنسلی و فرهنگـی، بـه کـار مـی ۀتوسع مندی، تناهی وتاریخ
ای که در آن یعنی شیوه ؛»Crisis, 188; Hua VI, 191, i.e « خواندمیهوسرل تکوین 

، در بخـشبـرآنافزون .کننـد)قال از نسلی به نسل دیگر رسوب مـیمعانی در انت
ویژه در بخش متون تکمیلی، ملاحظـاتی در مـورد ماهیـت های پایانی بحران، به

شـود، دامر نوشته توسط هایدگر یا گا ستتوانشود که میسنت فلسفی یافت می
تـاریخ فلسـفی  سـازیت شخصـی هوسـرل دربـاب شاعرانهملاأاما در واقـع، از تـ

ریخ (کـه تا -طور که برای هایدگرهمان- اند. از سویی، برای هوسرلت گرفتهئنش
) شوددرک میط در طول زمان شکار شدن شرایآو  رویدادها هایبراساس زنجیره

زمـانی یکبـار دی اسـت کـه بـه لحـاظ رویـداای منحصر به فرد، شخصـی و حوزه
قلمرو واقعیت، امکان و آن چیزی است کـه  گذاری شده است. این دقیقاً علامت

بـه  واقع، در این سیاق، هوسـرل مرتبـاً  خواهد خواند. در» شدگیپرتاب«هایدگر 
 ,die Relativität alles Historischen) .کنـداشاره می» هر امر تاریخی یتنسب« ۀاید

Crisis, ٣٧٣; VI, تـاریخ تـذکر » عقلانیواقعیت غیر «درباب  هوسرل نیز غالباً  .)٣٨٢
 ۀواقع، مقال (در کید قرار گرفتأ دهد، امری که توسط لودویگ لاندگربه مورد تمی

 نیــز گــادامر بــر زیــادی تــأثیرلاندگربــه دربــاره جــدایی هوســرل از ایســم دکــارتی 
دهد، تاریخ نیـز شخیص میطور که هوسرل نیز تدیگر، همانسوی از  ٢٩).داشت

هـا و قلمرو انترسوبژکتیویته، امر اجتماعی، زندگی مشترک زیسـته مطـابق ارزش
گیـری فرهنـگ بـه هـای انسـانی در قالـب سـنت و شـکلهنجارها است. فعالیت

ذاتـی پیشینی به کشف ساختارهای زیربنایی  شوند. هوسرلهمدیگر الحاق می
منـد اسـت. در ایـن رابطـه او بـه لاقـهحاکم بر تقـویم زنـدگی مشـترک تـاریخی ع

و  ) Crisis, 259; VI, 262( کنـداشـاره مـی» منـدی مطلـقساختارهای ذاتی تاریخ«
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مفـاهیمی کـه گـادامر در  ؛گیـردرا نیز به کار می» مندی مطلقتاریخ« ۀحتی اید
 کند. ها استناد میخر هوسرل به آنأارزیابی خود از کارهای مت

 یمندخیتار درباب دگریها و هوسرل دگاهید
؛ شـوددی فاقد علاقه به تاریخ معرفـی مـیهمچون فر  اغلبهرچند، هوسرل 

. ه اسـتدرگیـر بـودعلوم انسانی  مفهومبا  ١٩١١واقع، او از حدود سال  در (اما)
تـاریخی  نـدگیز  ۀیـک علـم و شـیو عنوانبـهبخشیدن بـه تـاریخ با معنا او اهتمام

بـه خوانشـش از ویلهلـم  آن را وانتـل، میگردد وحداقانسان به بسیار قبل برمی
فلســفه «ۀ مقالــ نحــو انتقـادی درگرایــی بـهای تــاریخلهئ(مسـ دیلتـای نســبت داد

هوسـرل ) اسـت شـده بحـث ١٩١١-١٩١٠در سـال هوسرل »علم متقن ۀمثاببه
بنـدی مفصـل ه) بـIIIهـای ویـژه در ایـدهبه( I هایپیش از این حین نوشتن ایده

نـویس دسـتی در چـرک موضـوعشده بود و این  مشغول روابط طبیعت و فرهنگ
و  "بحران"تحلیل تاریخ در  بسیار محتمل است که مشهود است.نیز  II هایایده

بـه دیلتـای و روکیـت  کـه عمـدتاً (تفکـر این  ۀسادگی ادامبه "خاستگاه هندسه"
 بـین مکـرراً  کـه طبیعـت و روح درباره هایدر سخنرانی باشد که د)شومربوط می

انتشـار اخیـر سـخنرانی انجام شده اسـت. ه،شد ارائه ١٩٢٧ و ١٩١٧ هایلسا
نشان  ٣٠جهان،یانا در باب زیستهوسرل ٣٩های طبیعت و روح و همچنین مجلد 

 ۀلئدربـاره مسـ زیـادی بـرای ارائـه مطالـبواقع، از حیثی هوسرل  دهد که درمی
دیلتای » اتپیوستگی حی«مفهوم کند که تاریخ داشته است. هوسرل تصدیق می

سازی تئوریک سازی و زمینهمندی است، هرچند، نیازمند شفافمفهومی قدرت
او نیز از شهود بی قرار دارد،ه گادامر کانون توجدر نیز مسئله تر است. این مناسب

کنـد کـه یید میأکند و تواسطه، جریان یکپارچه و وحدت زندگی دیلتای آغاز می
در همان زمانی که هایـدگر نیـز او را  ت، دقیقاً خوانده اسدیلتای می ١٩٢٣او در 

 خوانده است.می
طور که در نامـه، (همان١٩١٨سال  که هوسرل قبل ازشود یادآور میگادامر 

خود  ۀارشناسی اولیپدیددر ) در پی غلبه بر رویکردهای ایستا شدهای به ناتروپ 



 ١١٧                              ن            جهاستيز و تهيويانترسوبژكت افق، درباب گادامر و هوسرل دگاهيد

یدارشناسـی اصـلی پد ۀتکـوین اسـتعلایی را هسـت ۀلئد مسـیـورزو تلاش می بود
هـا بـرای ، تمام تـلاشگادامر برای که طورهمانخویش قرار دهد. برای هایدگر، 

شناسـی علـوم شناسی آن را با روششهایی که روآن جمله از( تاریخ ئلۀحل مس
معنـای درونـی رخـداد تـاریخی بشـر را  طور ضمنیبه کردند)طبیعی مقایسه می

، تبـدیل دنامـسـازی میخیگر تـاریآنچـه هایـد  تـاریخ را بـه ،نـدگرفتمفروض می
: جنبش خاصی که در آن دازاین کنار زده شده است و خودش خـود را کردندمی

در  ) ٣٧٥ ;٧٢٬٤٢٧ § ,SZ( »خـوانیمسـازی مـیکنـار کشـیده اسـت را مـا تـاریخی
ــرای ادامــ« ــران ۀپیشــگفتار ب  ۀدر بیمــل، متأســفانه در ترجمــ ١٣(ضــمیمه » بح

کنـد کـه تصـریح مـیخـودش نشده است) هوسرل انگلیسی دیوید کار گنجانده 
 کـار برای بلکه، »تصادفی انتخاب نشده است ۀگونبه« تاریخی بیان بحران ۀشیو

خواهـد کـل تـاریخ فلسـفه را زیـرا او مـی )Crisis, Hua VI, 441( اسـت محـوری او
 Crisis 442( شناختی واحـد بـه نمـایش بگـذاردهمچون برخودار از ساختار غایت

Hua VI,(. تواند از خود فرار کند؛ فیلسوفان کند، فلسفه نمیهوسرل تصدیق می
 ;١٧ ,٧ § ,Crisis( هسـتند باتوجه به هدف تعیین شده برای فلسفه وارثان گذشـته

Hua VI, بنـدی نیازهـای زمـان موظـف بـه منظور دستهواقع، فیلسوفان به در .)١٦
 .ملی تاریخی هستندأانجام خود ت

مـا  -تـوانیم از آن اجتنـاب کنـیم؟چگونـه مـی- ورزی خودبنابراین، در فلسفه«
خودمــان  حقیقــیشخصــی وجــود  کــارگزاران بشــریت هســتیم. مســئولیت کــاملاً 

مـان، در عـین زمـان مثمـر بـودن درون عنوان فیلسوفان، رسالت شخصی درونیبه
گونـۀ به. دومـی، گـرددرا شامل می بشریت حقیقیخودش، مسئولیت برای وجود 

از طریق - تواند از طریق فلسفهبه سمت یک هدف است و فقط می ضروری، بودن
 .)١٥ ,VI ;١٧ ,٧ § ,Crisis( »به تحقق برسد -فیلسوف باشیم واقعاً ما، اگر 

ای طور که خواهیم دید، هوسرل درک بسیار دقیقـی از شـیوهواقع، همان در
و از شـود. امنحصر به فردی دارد که با آن فلسـفه بـه تـاریخ خـودش نزدیـک مـی

سـت کـه ا ایـن اوگویـد. مـراد کـردن تـاریخ فلسـفه سـخن مـی» شـاعرانه«نوعی 
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فیلسوفان سلف تاریخی خـود را نـه از طریـق برخـی مسـتندات واقعـی از بیـرون 
ای زهکنند تا انـداای پیوند درونی شناسایی میتاریخ فلسفه، بلکه از طریق گونه

انـد بـر زینند که معـین نمـودهگای که مطابق آن شاعران کسانی را برمیبه شیوه
سازند. تـاریخ بـرای سنت خود را می نحویبه اند. شعر و فلسفهثیر گذاشتهأآنها ت

د) کنمی استفادهاو از هر دو اصطلاح  —Historizität, Geschichtlichkeit)((هوسرل
همان معنای فنی را که در آثار هایدگر دارد، ندارد. برای هوسرل، تاریخ در  دقیقاً 

شود و در بندی بشر تقویم مینخست به معنای روشی است که در آن گروه ۀرجد
یابـد. هـر (تکوینی)، یک تاریخ مشترک تداوم می طول مبادلات و انتقالات نسلی

مندی خودش را دارد. بندی اجتماعی تاریخدارد؛ هر گروه» وحدت سازگار«گروه 
گیـری فرهنگـی تـاریخلهـر نـوع شـک«نویسد: گونه که هوسرل در بحران میآن

ای خـود را دارد، پـذیری و ارتبـاط بـا آینـدهتبدل ۀمندی خودش را دارد، مشخص
 ,Crisis(» اسـت درواقع، با ارجاع به بشریت تاریخی، زنده، مولد و به کار گیرنـده

VI, 504. ٣١.)ترجمه من 
د در قالب مراحـل مختلفـی از نتوانهای گوناگون میمندیبراین، تاریخافزون

منـدی د؛ هرچند، برای هوسرل سـطوح متفـاوتی از تـاریخنبندی گردبسط گروه
ها سادگی همچون مراحل زمانی فهم شوند، بلکه آنوجود دارد، اما اینها نباید به

سطوح متفاوتی از پیچیدگی را در سازمان و چشم انداز کلـی یـک جامعـه نشـان 
مندی مندی: تاریخریخسطوح تا«دهند. او (در یک متن تکمیلی تحت عنوان می

مندی به تاریخ« نویسد:که بازهم در ترجمه کار برگردان نشده است) می» نخست
مندی ترین معنا همیشه و از پیش در پیشرفت بوده و در این پیشرفت، تاریخکلی

ذیری پمندی یک تبدلای است که به موجود انسانی تعلق دارد. تاریخکلی دقیقاً 
فضای که مطابق با کثـرت صـور  ۀمثاببهافراد، در افراد، و منسجم است مطابق با 

 ,Crisis,VI ترجمه من( »دیده شودیگانگی یک ارگانیسم تواند چونان این فضا که می

502(. 

گوید. سخن می» مندی تکوینی اولیهتاریخ«هوسرل همچنین در این متن از 
)Crisis, Hua VI, 501(  صـحبت مـی» سـتعلاییمنـدی اتاریخ«در جای دیگر، او از
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منــدی جهــان طبیعــی و قلمــرو انترســوبژکتیو و و از تــاریخ )٨٠ ,Hua XXIX(کنــد 
یـک محصـول  ۀمثابـبه(خـود  طبیعـت، گویـد. بـرای هوسـرلفرهنگی سخن می

تـر شـایع ۀگونـای جهان فرهنگی که بـهبه همان شیوه دقیقاً  دارد، تاریخفرهنگی) 
اشـیا فرهنگـی کـه «دهـد از تـرجیح مـیواقع، هوسـرل  شود. درتاریخی تلقی می

کید بر اینکه جهان انسانی بـا ابـژهأ سخن بگوید، با ت» جهان را احاطه نموده است
 علاقـۀشـود. تنیده مواجـه مـیهای فرهنگی و طبیعی هر دو در یک وحدت درهم

 ؛آشـکار اسـت ٢ §هوسرل به معنای وجودی فرهنـگ بشـر در آغـاز کتـاب بحـران 
اشــکال جهــانی «و  »شــانوجــود معنــوی«در قالــب  هاانســان دربــاره جــایی کــه او

های در متن دیگری مرتبط با پژوهش .)VI٤ ;٧ ,Crisis( گویدسخن می» شانمعنوی
نوشـته شـده اسـت، هوسـرل  ١٩٣٠شد، البته قبل از  تبدیل که به (کتاب) بحران

پرسـد کـه آیـا کنـد و مـیشناسی علـوم طبیعـی مطـرح مـیپرسشی را درباره روش
آیـا روشـی : «تاریخ نیز داشـتای برای علوم انسانی و شناسیچنین روشتوان می

تاریخ، باتوجه بـه تمـام امکانـات ذاتـی آن وجـود  ۀبرای احاطه بر قلمرو "روح" حوز 
از طریق مفاهیم دقیق برای این قلمرو به حقایق "دقیق"  بتوانای که گونهدارد، به

 ).٣٠١n ,٣٢٢n.; VI ,Crisis, Carr( »؟دست یافت
صـراحت اصـطلاح آلمـانی روح های خود درباب فرهنگ بههوسرل در نوشته

)Geist  بـه فرهنـگ ترجمـه  آن را تـوانکه با بسط معنی می کنداستفاده می) را
 انسـانی ۀآگاهانـ هـایتلاش جمعـی دسـتاوردهای و هاتلاش نمایانگر روحد. کر 

گاهانه زندگی تمام به تواندمی و است  ٣٢.یابد گسترش حیوانات زندگی جمله از آ
 تروحانیـت حیوانـا دربـاره ، هوسـرلدر سـخنرانی ویـنمثـال،  عنوانبهرو ازاین
چیزی شبیه جهـان فرهنگـی  معنا کهگوید، بدینها سخن میمانند انسان دقیقاً 

شود پیچیده فهم می ۀحیوانات همچون کل یکپارچ فکریحرکت  دهد ومعنا می
)Crisis, ٢٧١; Hua VI, زنـدگی  عنـوان بـا ١٩٣٤ یـک قطعـه از بنـابراین در .)٣١٦"

 :ه استهوسرل نوشت است،با بحران مرتبط  که "مندیانسان در تاریخ
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روح زیسـت نمـیدر جهان بـی را گرایی اولیه. انسان حیات روحی خودروح«
کند، در جهانی که همچون ماده (فهم شده است)، برعکس، چونان یک روح در 

کند و این کلیتِ جهان برای میان انسان و مافوق بشر زیست می ها، درمیان روح
ای روح، بـه شـیوه بـودنِ مـن، زیسـتنِ مـن در او تمامِ زیستن موجودی، به شیوه

 Hua» (من کلی است-من، زندگی در قالب جامعههای سوژه ۀمثاببهمیان دیگران 

XXIX, ترجمه من ,٣(. 

یـک جهـان اجتمـاعی  اساحسـمطابق نظر هوسرل، این نگرش شخصی بـا 
کننده مشترک در برابـر مـا وجـود اگر جهان احاطه« شود:بانی مییمشترک پشت

داشت، قادر نبودیم برای دیگران افراد باشـیم. یکـی بـا دیگـری قـوام یافتـه نمی
برای هوسرل فرد بودن یک مفهوم ارتباطی است.  .)٣٧٧ ,IV ;٣٨٧ ,Ideas II(» است

سـازد: کنند، مشخص مـیضمایر فردی را استفاده می هاای را که انساناو شیوه
"من" و "ما". "من بودن" همواره باید یک "من" در برابر یک "تو" و یـک "او  گفتن

فیلسـوف  بحـث هوسـرل حتمـاً  ۀمرد" در برابر یـک "او زن" باشـد. در پـس زمینـ
کسی که پیش  ؛) قرار داشته است١٨٤٢-١٩١٨آلمانی یهودی، هرمان کوهن (

هوسرل همچنـین از  ٣٣تو" سخن گفته بود. تین بوبر از اهمیت "رابطه من واز مار 
تـر از پیچیـده ۀگونـو حتـی بـه )١٧٥ ,VI ;١٧٢ ,Synthesis, Crisis(» تـو -سـنتز مـن«
بـودن در خـود » مـن«دیگـران را چونـان » مـن«گویـد. یـک سخن می» سنتز ما«

جهـان فـردی،  گویـد کـه در یـکشناسد. او از مردمی سـخن مـیشان میواقعی
ثر مـیآکننـد و هـم از آن متـکنند، هـم در آن کنشـگری مـیاشتراکی تعامل می

 :مثال عنوانبه ؛شوند
دهد، چگونـه ، آنچه درون او رخ میبرددهد و رنج میآنچه شخص انجام می«

کنـد، او را عصـبانی مـی چه چیزیقرار گرفته است،  شبا جهان اطراف ارتباط در
هـا ایـن -کندسازد، چه چیزی او را شاد یا ناراحت میه میاو را افسرد چه چیزی

های از نوع مشابه راجع بـه های راجع به افراد هستند. و همچنین پرسشپرسش
هـا، جوامـع ها، کلوپها، دوستیجوامع ناظر به هر سطحی وجود دارند: ازدواج



 ١٢١                              ن            جهاستيز و تهيويانترسوبژكت افق، درباب گادامر و هوسرل دگاهيد

ام منـدی تـاریخی و در گـمدنی، جوامع مردمی و غیره، نخسـت در بـاب واقعیـت
 ). Abhandlung II ٣٠١ ,Hua VI ;٣٢٢ (,Crisis »بعدی در باب کلیت

طـرح شناسی علوم اجتماعی یا انسانی را روش ئلۀدر همین نقطه هوسرل مس
های دارای زنـدگیگیـرد، کسـانی کـه مفروض می را که وجود و کنش افراد کندمی

. سـتندشخصـی ه و سـومشخصی دوم  شخصی و در مواجهه با دیگران اول فردی
 دهد که برای گادامر حیاتی هستند.اکنون هوسرل مسائلی را بسط می

 فهم تاریخی و فرهنگی
مفهوم فهم است  -خوذ از دیلتای و هایدگرأم- یکی از مفاهیم محوری گادامر

شـود کـه هایـدگر شـفافعلمی قرار دارد. گادامر متذکر می تبیینکه در تضاد با 
 برابـر در کـه امری درک کرده است زمینهپس در همیشهسازی پدیدارشناختی را 

 .کندمی مقاومت روشنایی
د، مـیکنـمی تررادیکـال ها آن رااز این نقد مفهوم آگاهی کـه هایـدگر بعـد« 

 و هسـتی" از پـیش هایـدگر کـه بگیـریم درنظـر را نکتـه ویژه اهمیت اینتوانیم به
 مقابــل در را آن و کــرده معرفــی را" هرمنوتیــکمنــدی واقعیت" اصــطلاح" زمــان

چیزی  وضوحمندی به واقعیت .است داده قرار آگاهی آلیسمایده از خود پرسش
سـازی نیسـت، امـری کـه در برابـر هـر گونـه تـلاش بـرای است که قابـل شـفاف

گـردد کـه در هـر کند. بنابراین، آشکار مـیشفافیت فهم مقاومت می دستیابی به
که هر فهمی را تحریک  هدرباره آنچ ،روازاینماند و باقی می ناگفتهفهمی چیزی 

  ٣٤».کند، باید پرسیده شودمی
 شدتبه او اما. بیندمی خاص هایافق در را هافهم تمام گادامر زمینه، این در

گاهی اینکه ادعای( گراییتاریخی قـرار  خـود نسبیت از فراتر تواندنمی تاریخی آ
 .کندمی رد را) گیرد

 مفهـومکنـد، یه گـادامر از هایـدگر اخـذ مـهای کلیدی کیکی دیگر از بینش
منـد تـاریخ« کنـد:طور که گادامر اعـلام مـیاست. همان یفهم انسان محدودیت

 .)٣٠٢ ,TM( »تواند کامل باشـدهرگز نمی شناخت از خودبودن بدین معناست که 
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توانـد کـل را تنها فهم هرگز نمـی. نهدر حال انجام استسفر خود فهمی همواره 
ها، مکان و نقـاط خـاص در در زمان با محدود شدن تاً ذا هالکه انساندرک کند، ب

دهنـده درون هـا را چونـان رخلحاظ گادامر تمام فهمشوند. بدینمی مقیدتاریخ 
(ایـن ادعـا کـه  کنـدگرایـی را رد مـیتـاریخ بیند. اما او قویاً های مشخص میافق

 گیرد).تواند فراتر از نسبیت خودش قرار آگاهی تاریخی نمی
ــادامر ــا گ ــن ب ــدگاه ای ــه دی ــاافق ک ــابلاً  ه ــاری متق ــتند انحص ــا هس ــه ی  اینک

واقــع،  . دراســت مخــالف نفوذنــد، غیرقابـل و بســته کامــل طوربــه هـابینیجهان
 محـدودیت یـدهتنهـا شـامل انـهافق  هیدکه خود ا یدنما یدکأ خواهد تیگادامر م

 اساسـاً  بلکه ،یستندها نتیمحدود ها صرفاً . افقاست نیز آن یگشودگ ۀاید بلکه
هـا متحـرک هسـتند. افـق مرزهـایهـا هسـتند؛ آن گشـوده هـاافق دیگر روی به

همپوشــان و  داشــته باشــند و در واقــع اساســاً  یتواننــد همپوشــانمــی ینهمچنــ
 هـاافق از بسـیاری در همزمـان رطـوبهابژه معنادار  یامتداخل هستند. هر سوژه 

، که وجود داردها پروسه همپوشانی افقناتمام از  مداوم و فرایندی یک .دارد قرار
و ) ٣٠٦ ,Horizontsverschmelzung, TM( نامــدمــی» هــاافــق امتــزاج«آن را گــادامر 

 ، بلکـه امتـزاجواحـددهـد نـه یـک افـق کید قـرار مـیأ دقت مورد تچیزی که او به
هاست. میان افق مفسـر و افـق متنـی از گذشـته تعامـل پویـا وجـود (جمع) افق

ــت « ارد:د ــاه اس ــودش آگ ــودگی خ ــر ب ــاریخی از دیگ ــاهی ت ــه وآگ  از ،در نتیج
هر تلاشی بـرای  .)TM, 306(» خودش افق به نسبت گذشته افق بودن زمینهپیش

هـای متفـاوتی از فهم دیگری باید از این شناخت آغاز گـردد کـه مـا توسـط افـق
تزاج همپوشـان، و اینکه فهم متقابل از طریق ام ایمشده جدا یکدیگر ازفهمیدن 

 طـرفین از یکـی اولیـه افـقاز طریق رها کـردن ، نه پذیردها تحقق میادغام افق
هـای زمـانی ها باید به تفاوت و فاصـله میـان افـق. این امتزاج متقابل افقگفتگو
 بگذارد. آگاهی از فاصله برای فهم حیاتی است.  احترام
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 دیدگاه هوسرل وگادامر درباب معنای افق
گـادامر فرهنگی و زمـانی،  هایدرک خود از فهم مشترک در فاصله برای بیان

به کـانونی  "حقیقت و روش". گادامر در کنداستناد میهوسرل  »افق«مفهوم به 
 کـه مفهـومی چونان بودنش حیاتی به همچنین و بودن مفهوم افق برای هوسرل

کسـی  ناو هوسـرل را همچـو کنـد.اذعان مـی برد، خواهد بهره آن از نیز خود او
 هایکــه همــه محــدودیتای آوردن شــیوهافــق بــرای "بــه چنــگکــه از  بینــدمی

 ,TM(."بردکند، بهره میالتفاتی معنا را در پیوستگی بنیادی کل ادغام میحیث

اش از در تلقـی مشـخص ۀاتمیسـم اولیـ بر یک نـوعبه تعبیر دیگر، هوسرل )  245
 هـایه چارچوبهـا بـتجربـه همهاینکه  دادننشان با  جهانالتفاتی زیستحیث
کنـد. ، غلبـه مـی، تعلـق دارنـدطور کامل محقق نشدههای هرگز بهتر و کلبزرگ

 توضیح به گادامر .باشد آگاهی –از افق الگوی موردنظر آگاهی شاید -خود زمان
 و کنـدمی حرکـت فرد با که چیزی بلکه سخت،سفت و  مرز یک نه« عنوانبه افق

 حقیقت" در بعداً  .),٢٤٥TM( دهدمی ادامه »کندمی دعوت بیشتر پیشرفت به را او
 مفهـوم مـا. دارد را خـود هایمحـدودیت حضور متناهی هر« :نویسدمی" روش و
 امکـان کـه است نظرنقطه یک نمایانگر که کنیممی تعریف گونهاین را" وضعیت"

 شـودمی چیزهـایی همه شامل که است دیدی دامنه افق. کندمی محدود را دید
 ذهـن رایبـ مفهـوم ایـن اعمـال بـا. اندمشـاهده قابل خاص نظر نقطه یک از که

 غیـره و جدید هایافق شدن باز از افق، گسترش امکان از افق، تنگی از تفکر،م
 .) TM, 302( »کنیممی صحبت
 بـه شدن ترنزدیک به حالدرعین اما ،دنکنمی وضع را هاییمحدودیت هاافق

 افق نظر، این از. رودمی ترعقب به سپس افق واقع در و کندمی اشاره محدودیت
افـزون. اسـت ذاتـی ویژگی یک این و کندمی تغییر مداوم طوربه که است چیزی
 پیداکنند، امتزاج توانندمی اگرچه و هستند متفاوت یکدیگر از نیز هاافق براین،

ه هوسرل دهد کگادامر تشخیص می .شوندنمی شناخته واحد افق قالب در هرگز
 هوسـرل از " اوحقیقـت و روش". در زنـدمیمفهوم افق را با مفهوم جهـان پیونـد 



 ١٢٤                                         ١٤٠٣ تابستان و بهار ،٢٧ شماره م،پانزده سال  / خرد پرتو تخصصي ـ علمي نامهفصل دو

 مفهـوم صـریح سـازیموضوع گـرفتن نادیـده در است گفته که کندمی قول نقل
 اسـت کرده اشتباه" I هاایده" در طبیعی جهان مفهوم درباره بحث هنگام جهان

)TM, 245n. 148 (. 
 هایمواجهه تمام برای ایزمینه یعنی افق، که ددار  تعلق جهانی به چیز همه
 غنـی مفهـوم بـا را افـق مفهوم که دهدمی ادامه گادامر. کندمی فراهم را معنادار
 گادامر، برای جهان،زیست. کندمی هوسرل مرتبط) Lebenswelt( جهانِ زیست

 و ) TM, 247(" کنیممی زندگی آن در تاریخی موجودات عنوانبه ما که است کلّی"
 طبیعـی رویکرد اما در ،است شده دادهپیش ما تجربیات تمام در که است چیزی
 مخـالف دقیقـاً  جهانزیست مفهوم گادامر، برای. شودنمی تبدیل ابژه مابه هرگز 

 .) TM, 247( است »تاریخی اساساً  مفهومی« و است ابژکتیویسم
 علمـی از جهـان)نهایـتِ جهـان واقعـی (مفهـوم بـی ۀاین مفهوم بایـد بـا ایـد

 را وحدت جریان زندگی بیند کهکسی می. گادامر هوسرل را چونان مقایسه شود
هرچند گادامر از هوسـرل  کند،شناسایی میهای انتزاعی مقدم بر تجربه ۀگونبه
وارد کردن مفهوم انتزاعی و غیر شفاف زندگی و تلاش برای سازگار کردن  خاطربه

 ۀفلسـف انتقـاد از(مشـابه  کنـد، انتقـاد مـیآن در یک چارچوب معرفت شناختی
براین، مطابق نظر گادامر، هوسرل هیچ افزون .زندگی در هستی و زمان هایدگر)

 بـه را زنـدگی قـبلاً  که (به شمول زیمل و دیگران) پیشینسنت فلسفی از ی اایده
د را بـه تحلیـل واینجا وابستگی خـ گادامر در نداشت. ،بودند کرده تبدیل لهئمس
 دهد.ای میش نشان مییسهمقا

گونـه اسـتعاری اسـتفاده توسـط هوسـرل بـه »افـق«طـور کلـی، اصـطلاح بـه
بـرداری مـیاما از معنای عقل سلیمِ محدودیت دید بینایی فردی بهـره شود،می

دهــد کــه چونــان ای از تجربــه گســترش مــیکنــد. او ایــن معنــا را بــه هــر زمینــه
کنـد. نخسـتین ی مرز است) عمـل مـیمحدودیت یا مرز (هوروس یونانی به معنا

) هوسرل مطرح شد کـه ١٩١٣( ١های صورت چاپ شده در ایدهبحث از افق به
گویـد کـه افقـی را بـر هـای سـنتی سـخن مـیفرضنجا، در مقدمه او از پیشآدر 
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افـق جمعـی « ۀمثاببهتفکرات ما وضع می کند. در بخش نخست او درباره جهان 
افـق سـه  دربـاره ٨٢بخـش  I هاید. در ایدهکنصبحت می »های ممکنپژوهش

 نویسد:می I هایایده ٢٧گوید. هوسرل در بخش لایه سخن می
 و نامتمـایز، یـا متمـایز مـبهم، یـا واضح شهودی طوربه که ایحوزه با حتی اما«

 تشــکیل واقعـی ادراک میــدان اطـراف در ثابــت ایهالـه کــه- دارد وجـود زمـانهم
 کــه ایشــیوه بــه نیســت، دســترس در کامــل طوربــه مــن بــرای جهــان -دهــدمی

ــوص ــاهی مخص ــر در آگ ــه ه ــاهی لحظ ــت بخشآگ ــرعکس،. اس ــم در ب ــت نظ  ثاب
 آنچـه و شـودمی ادراک اکنـون آنچـه. یابـدمی دسـت نامحـدود جهان به وجودش،

 توسـط اسـت،) معـین حدودی تا حداقل یا( معین و زمانآشکارا هم کمتر یا بیشتر
 خود توجه پرتوهای توانممی. شودمی احاطه و نفوذ معیننا واقعیت از مبهمی افق

 در کننـده،تعیین هایارائـه. دارد همـراه به متفاوتی نتایج که بفرستم افق این به را
 ایزنجیـره کشند؛می بیرون من برای را چیزی و شوندمی زنده سپس و مبهم ابتدا

 تروسـیع بـار هـر ذیریپتعیین دامنۀ شود؛می متصل هم به خاطراتیشبه چنین از
 محـیط عنوانبـه واقعـی ادراک میدان با ارتباطی که وسیع قدریبه شاید شود،می

 .)٤٩ ,Hua III/l ;٥٢ ,٢٧ § ,Ideas I» (شود برقرار من مرکزی

شـوند، بلکـه از نمی ادراکنحو مجزا های مادی و فضایی بهبرای هوسرل ابژه
جهـان « ایهـای دیگـر و در میانـههزمینـه ابـژ طریق نیمرخی یا دورنمای بـا پـس

هـای زنـده کـه نیـز افـراد دیگـر، حیوانـات و غیـره بـدن ی بر دیگر»کنندهاحاطه
هر ادراکی « گوید:سان، هوسرل میبدین. (Ideas II §, 51)  شودهستند، فهم می

براساس  .)٢٣١ ,Hua III/l ;٢٦٧ .p ,١١٣ § ,Ideas I( »زمینه ادراکی خودش را داردپس
ای از هـر نـوعی کـه بـا »تجربـه زیسـته«تنها هر ادراکی بلکه هـر هوسرل، نهنظر 

ای از امکانات ضروری منحصـر بـه فـرد همـراه اسـت، درصـدد سـاختن مجموعه
امکانـات تهـی  هـا صـرفاً نامـد. ایـن افـقتجربـه مـی »افـق«چیزی هستند که او 
 »تعـین شـدهدربـاره محتـوای بـه لحـاظ التفـاتی از پـیش « نیستند، بلکه تقریبـاً 
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هـای از پـیش تعـین شـده ها بـالقوگییعنی آن )،٨٢ ,Hua I ;٤٤ ,١٩ § ,CM(هستند 
 وجود دارد که درون خود تجربه ساخته شده است.  »افقی از ارجاعات«هستند. 

و  آمیختگـیدرهمواسـطه ، تنهـا بهشودواقعی پدیدار می ۀگونهر چیزی که به
 از ۀهالـ بـا شـدن احاطـه واسطهبه یعنی ،ور بودن با یک افق التفاتی خالیغوطه
یـک شـیء پدیدارشـونده اسـت. خـالی  ،پدیدارشـوندگی به نسبت بودگی خالی
کـه قـرار اسـت پـر شـود؛ ایـن یـک عـدم  نیست، بلکه خالی بـودنِ  عدمکه  بودنِ 

شـده  ادراکادراک، اشـیاء  مثـالپـذیر اسـت. بـرای مانـدن در تعین پذیرینتعی
های بیرونی که هستومندی با افقدرحالی ،شوندمی داده »میدان ادراکی«درون 

شـده دارای سـیاقی از اشـیاء  ادراکشـیء  .) Crisis, §47(شود و درونی تجربه می
. یـک اسـت ای از اشـیاء ممکـنزمینهدارای  اما همچنینحاضر است،  مستقیماً 

د. گردمعانی در زبان معنادار میدیگر ای زمینهکلمه یا جمله به اعتبار سیاق پس
زبان. ویژگی افق حدی است که  شبیه بهاز ارجاعات است، چیزی  یک افق نظامِ 
فرد حین نزدیک شـدن بـه آن، عقـب  رسدبه نظر میپذیر نیست و هرگز دسترس

 ٣٥.پذیر نیستپذیر و تعین. بنابراین، افق عینیترودمی
 یرونـیو ب یدرونـ یهـاافـق یـانم یگـرد یو جاها یملات دکارتأهوسرل در ت

آن نشست،  یتوان رو یدارد، م یافق درون یک یصندل یکد. شویم قائل یزتما
یصندل یگر، با دکرد جابجا و کرد بلند را آن یستاد،آن ا یدر مقابل آن زانو زد، رو

از پنجـره بیـرون  کـرد، اسـتفاده در نگهداشـتن بـاز بـرای آن ازچید،  هم یها رو
 آن درک شـامل صـندلی یـک بـا امـلتع. غیـره و کـرد خرد هیزم برای پرتاب کرد،

 ۀآن جنبه از ابژه که در سلسـل .است بعدی امکانات این از چندتا یا یک براساس
از یـک درون ارائـه  یبیشـتر هایه نشـانهشود، هموار ها پدیدار میافکنیاز سایه

هـا در اینجـا هـا. امـا افـقهای بـه دیگـر جنبـهرغم) وجود اشارتدهد، (علیمی
های دیگر این ابـژه نیسـت، بلکـه همچنـین وجود جنبه د. صرفاً شونمتوقف نمی

 متفاوت انجام شـود ایتوانست به شیوهکه خود ادراک میوجود دارد این امکان 
دانـم کـه اگـر بـه مثال، می عنوانبه). بنابراین، و غیره، فاصله وایای مختلف(از ز 
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 خواهـد ترضحوا چوب بافت از خاصی هایویژگیشوم،  ترصندلی چوبی نزدیک
 حـال عـین در و شـودمی منجر ابژه تجربه در پذیریتعیینعدم نوعیبه این. شد

 بـه را بیشـتر هایپـذیریتعیین از ایمجموعـه و پـذیریتعیین نوع یک همچنین
 ,ein ldentitätspol) »تقطـب هویـ« هاای از تجربهابژه برای مجموعه. دارد همراه

CM, §19)  ،یک «استx  ثابت ساختزیر ثابت، یک« )Hua XI, یهای درونافق .)٥ 
هاست که من از قبل با نزدیک شـدن فرضای از انتظارات و پیششامل مجموعه

  .)Hua, XI, 7( به ابژه، در ذهن داشتم

و  شدن پر شاملبیند که یک ابژه را چونان روند پویا می ادراکهوسرل فرایند 
شـهودی پـر مـی ۀگونـاص بـههای خبینیاست. پیش تدریجی هایخالی شدن

. هـر ادراک یـک مجمـوع یـا شوندگشوده میکه انتظارات جدید درحالی ،شوند
کند. هیچ ادراکی نهایی وجود ندارد که بتواند از ادراکات را ایجاب می کامل نظام

بـدین  واقع، شیء فیزیکـی بـودن دقیقـاً  کامل شیءِ را به اتمام رساند. در ۀگونبه
هـای کـه ناپذیر است و ایـن در مـورد نـوع هویـتذات پایان معناست که به لحاظ
هـا مـی تواننـد زمـانی، اند، حتی بیشتر صادق اسـت. افـقحیات فرهنگی یافته

جهـان  »هاافق همهافق نهایی « .مکانی، زبانی، فرهنگی، تاریخی و غیره باشند
سـت. نهایت و نامحدود بـودن در هـر جهـت اکه به معنای بی) Ideas I, §27(است 

عنوان (بـهگویـد. جهـان سـخن مـی -های متاخر خـود از افـقهوسرل در نوشته
اساسـی  ۀگونـشـدگی کـه گـادامر بـهدر بـاب موضـوع داده(او  )Crisis, §36مثال، 

 نویسد:گسترش و بسط خواهد داد) می
علمی، از حیث نظری  علمی یا به لحاظ-پیشا صورتزندگی طبیعی، چه به«

توجه باشـد، زیسـتن درون یـک افـق فاقـد موضـوع کلـی یا از حیث عملی مورد 
 آنچـه ۀمثابـبهجهان است کـه همیشـه  اً است. این افق، در رویکرد طبیعی، دقیق

 شـیوه، ایـن به زندگی به دادن ادامه سادگیبه. شده استداده وجود دارد، پیش
ضرورتی ندارد اشاره شود که جهـان بـه هیچ نیست؛ »دادهپیش« کلمه به نیازی

های طبیعی، تمام اهداف عملی و . تمام پرسشداردمداوم برای ما واقعیت  ۀنگو
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 ۀمثابـبهشـاید موجـود،  ۀمثابـبههمچـون موجـود، - موضوعات ۀمثاببهنظری که 
کنش و  ۀمثاببهپروژه،  ۀمثاببهمند، ارزش ۀمثاببهبرانگیز، پرسش ۀمثاببهمحتمل، 

درون افـق جهـان  انبا چیزی یا دیگـر  اند، باید در ارتباطاخذ شده -نتیجه کنش
 .)Crisis, §38, 145; Hua VI, 148» (انجام شود

همـان  عنوانبهچگونه ابژه ادراکی واحد  مسئله اساسی کهبرای هوسرل این 
ای اسـت همـان دشـواره سوژهای متعدد تجربه شده است، دقیقاً ابژه توسط هم
 Hua ;١٨٬٨٤ § ,Ideas II(ل بنگریـد: مثـا عنوانبـه( یابـدتحقق می »جهان«که چگونه یک 

IV, اش از طریـق کنیم، ابژکتیویته واقعـیهنگامی که ما یک ابژه را درک می .)٨٠
در ایـن موضـوع را  کنـد. هوسـرلمـی پذیر بودنش توسط دیگران قوام پیـدادرک

این احسـاس کـه  زیرا در ادراک یک ابژه، معمولاً  داند؛کننده میابتدا بسیار گیج
سازی پیش زمینهاز توانند، در تجربه ادراکی ما کنند یا مینیز درکش می دیگران

به ادراک یک ابژه تعلق دارد، چـون آن ابـژه  این، این دقیقاً وجود نشده است. با 
(یـا خـود شـخص در زمـان  جهان چنین ادراکات ممکنی توسط دیگران -در افق

انجامـد کـه ناخت مـیطبیعی بـه ایـن شـ ۀگونله بهئدیگر) مندرج است. این مس
، اسـت شـده گنجانـده تنها در جریان زمانی یک آگـاهی فـردیتجربه ادراکی نه

. هـر تجربـه نیـز وجـود دارددیگران  زمانهمهای متقاطع و التفاتیبلکه در حیث
 مشابه طوربه وشود ی دارد که در یک افق نامعین گذشته محو میاگذشته ۀزیست

 .تاس آینده به مربوط افق دارای
های تاریخی خود زنـدگی گوید که درون افقهای سخن میهوسرل از انسان

ویـژه  ۀگونـاو به وضوح آگاه است که مصنوعات انسـانی بـه )Crisis. §2(کنند. می
هـا را در یـک زمـان فهـم آن ۀکه ممکن اسـت نحـو هستند موقعیت زمانیدارای 

اذعان  هوسرللایی مثال، در منطق صوری و استع عنوانبهخاص محدود سازد. 
)، او هنـوز فاقـد مفهـوم ١٩٠٠/١٩٠١( اشهـای منطقـیکند که در پژوهشمی

براین، افزون. ه استمورد نیاز برای درک زندگی در تاریخ بود »افق-التفاتیحیث«
هـا فهـم نیسـتند. افـققابـل ها در قالب اصطلاحات مرتبط با شـیء بـودگی افق
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 کاملاً کند. این مفهوم مقاومت میجسم مادی تاشیاء نیستند و در برابر عینیت و 
برای نیازهای خودش آن را از افق است که گادامر یاب و دیر مشترکغیر ابژکتیو، 

 .یابدمیبندی وضعیت هرمنوتیکی بسیار جذاب و مناسب در مفصل

 جهان دیدگاه هوسرل و گادامر در باب انترسوبژکتیویته و زیست

 هوسـرل دانشـجویان دیگـر و شوتس آلفرد که کندمی اشاره روشی به گادامر
در کمـال استعلایی زدایـی کننـد.  را هوسرل جهانزیست مفهوم تا کردند تلاش

استعلایی را حفظ کند. گادامر باورمند اسـت، ساحت خواهد تعجب، گادامر می
فاقـد دو  هوسرل مشاهده کرد که چرخش اسـتعلایی آغـاز شـده توسـط دکـارت

آشکار  ۀگونوص انترسوبژکتیوته و تقویم آن چیزی که بهبینش حیاتی بود؛ درخص
 نویسد: قصد نشده است. او می

نمی چیزی خالی بود که واقعاً  اساساً اما این اگوی نهایی (اگوی استعلایی) «
 فرضپیش دو ،حداقل که مشاهده کرد هوسرلویژه، به. دنبا آن چه کن نددانست

 شـامل ، اگـوی اسـتعلاییدرگام نخسـت .است نهفته رادیکال آغاز این در نادیده
 طوربـه وجـههـیچبهو نگاه استعلایی پدیدارشناسی  بود انسانی ۀ"همه ما" جامع

 واقعـاً  چگونه ،اگو جهان از فراتر ،»ما« و »تو« وجود اینکه به راجع یپرسش صریح
انترسـوبژکتیویته اسـت). دوم، او  ۀلئ(ایـن مسـ کندنمی مطرح شود،می تشکیل

که تعلیق رد که تعلیق کلی این تز درخصوص واقعیت کافی نبود، چونمشاهده ک
ثر شـده اسـت، امـا نـه أاز ابژه آشکار کنش معنابخش التفاتی مت این حالت صرفاً 

م با قصد است و آن معنای ضمنی ناشناخته که به همـراه هـر چنـین أنچه که توآ
ین خـود دربـاره دکتـربه تـدوین شود... بنابراین، هوسرل کنش معنایی داده می

در یک افق جهانی کلی که تمام زندگی التفاتی را  همهها رسید که در نهایت افق
  ٣٦.»شوندگیرد، ادغام میدربر می

 ۀگونـبـه او کنـد کـه هرمنوتیـک خـودگادامر در اینجا به مسـائلی اشـاره مـی
، گادامر به اهمیت کشـف مجـدد حیـثاساساً ها درگیر خواهد شد. پرباری با آن

 هـایهمچنین بـه شناسـایی مسـائل انترسـوبژکتیویته و حـوزه تفاتی هوسرل وال
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صـورت کنـد، امـا نـه معـانی قصـد شـده بـهزمان اذعان میقصد شده هم معانی
گاهانه. این زمین ای تحـت هـای خـود گـادامر اسـت. در مقالـهاصـلی پـژوهش ۀآ

 ویسد: ن"سوبژکتیویته، انترسوبژکتیویته، سوژه و شخص" گادامر می عنوان
ــه بخــواهیم برنامــه هوســرلی « ــل خــوبی نیــز وجــود دارد ک ــد، دلای هرچن

یید کنیم، بـا أاستحکام و رادیکالیته بودنش ت خاطربهپدیدارشناسی استعلایی را 
 ۀلئای که خود هوسرل از این رویکرد درخصوص مساین حال، نسبت به استفاده

 ٣٧.»انتقاد کردباید جهان نمود، انترسوبژکتیویته برای پدیدارشناسی زیست
امــا  ،منــد اســتبــه مفهــوم انترســوبژکتیویته هوســرل علاقــه گــادامر عمیقــاً 

ملات دکـارتی و در سـه أکـه در تـدارد مفهوم تجربه دیگری هوسـرل انتقاداتی به 
مـی ١٩٧٠مجلد هوسرلیات دربـاب انترسـوبژکتیویته کـه گـادامر در طـول دهـه 

 نویسد: . او میمطرح شده استخواند، 
ـــا« ـــهاو  کـــه کنـــیمک در  تـــوانیممی هوســـرل ب ـــه چگون  ماننـــد مفهـــومی ب

 دکــارتی حــوزه در اســت مصــمم او زیــرا ؛اســت یافتــه دســت" انترســوبژکتیویته"
 ناپذیرخسـتگی پدیدارشـناختی هـایپژوهش بـه ایـن. بمانـد باقی سوبژکتیویته

 ۀنتیج به همچنین. دگیر دربر می را ضخیم جلد سه اکنون که انجامدمی هوسرل
قـوام ادراکِ  ایابـژه همچـون را" دیگری" ابتدا ما که انجامدمی ایبیهوده کاملاً 
 ایـن بـه بـالاتر، سطح کنشِ  در بعدی گام در و بگیریم درنظر غیره و ابعاد از یافته

 مــا. کنــیم اعطــا را" ســوژه" یــک ویژگــی اســتعلایی همــدلی طریــق از" دیگــری"
 منقعـد خـودش رویکـرد تفـوق بـرای سریع هوسرل را آنچه با سازگاری توانیممی
ــد،می ــد کن ــیم تمجی ــد. کن ــه هرچن ــم توج ــدودیت کــه داری ــویهیک و مح  گیس

 ٣٨».نیست پذیراجتناب رویکردی چنین با حضور شناسیهستی
غلبه برای  »کنیمما فکر می«ییدآمیز توسل هوسرل به مفهوم أت ۀگونگادامر به

کنـد. گـادامر هرگـز مـی شـناختی اگـوی اندیشـنده را نقـلسولپسیسـم روش بر
قادر به درک این روش بوده اسـت کـه در آن  متقاعد نشده است که هوسرل واقعاً 

 سازد. دیگری خودش را در تجربه ما آشکار می
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اهمیــت بــه رو، بــرای گــادامر هــیچ تردیــدی وجــود نــدارد کــه هوســرل ازایــن
ده اسـت. کـر  اعتـرافانترسوبژکتیویته، سوبژکتیویته مشترک و زندگی در جامعـه 

هوسرل راجع به افـق التفـاتی و روایـت هایـدگر از  هایبحث بینتداوم به گادامر 
 ۀگونـبـه هوسـرل، مثـال، در بحـران عنوانبـه. کنـدنیز اشاره میبودن در جهان 

اشـتراکی « ،زمان و هستی در »دیگران با بودن« از هایدگر بحث موازی با ،مداوم
بـرای  هادهـد. او از ویژگـی ذاتـی انسـانمـی کید قرارأ تجربه ما را مورد ت »نمودن

 ;١٦٦ ,Hua VI ;١٦٣ ,Miteinanderleben, Crisis(گوید سخن می »زیستن با یکدیگر«

see also § ٢٨٬١٠٨; Hua VI, ۀمثابـبهها در جهان و از همکاری و زیستن انسان )١١٠ 
د. او بهگویبه همدیگر تعلق دارند، سخن می »انسانیهم«که در یک  »سوژههم«

سـخن  »سوبژکتیویته ما«التفاتی مشترک جمعی یا از یک حیث اغلب ،طور کلی
موضوعی که باردیگر در  )،Hua VI, Ill ;١٠٩ ,٢٨ § ,Wirsubjektivitiit ,Crisis(گوید می

  ٣٩ذهن مورد توجه واقع شده است. ۀفلسف
ویـژه (و بـه جهـان طبیعـی بـر فرهنگـی شخصـی و برای هوسرل تقدم جهـان

است) در ایده شدهن یای که توسط علوم فیزیکی دقیق تعیرایانهگان طبیعتجه
هوسرل پا را فراتر مـیدر بحران، کید واقع شده است. أ و بعد از آن مورد ت II های

بلکه از دارند، از جهان مشترک  یتنها فهم مشترکنهکه  هایگذارد و درباره سوژه
(حتـی اگـر آن  نویسـندمـی ،نیـز فهم این جهان چونان قوام یافته توسـط سـنت

طـور کـه هوسـرل در از باورهای نادرست تشکیل شده باشـد، همـان سنت کاملاً 
از کـه کننـد می ندگیدهد). مردم در جهانی ز توضیح می ٣٠٥ ,VI; ٣٢٦بحران 

 مجلـدات در. ، شـکل گرفتـه اسـتیافته از جهان سنتعادات و رفتارهای رسوب
نوشـته اسـت،  ١٩٢١/١٩٢٢حـدود ی کـه دداشتهوسرل در یا ،انترسوبژکتیویته

تـرین در گسـترده، داوری، زیستن در سنت استدر پیش زیستن« کند:بیان می
ترجمـه  Hua XIV, 230( »اگـوی تعلـق دارد -معنا، زیستن در سنت به هـر زنـدگی

دانـش انباشـته شـده  هایممارستها و براساس سنت انسانیمن). تمام زندگی 
گونه که تمام معانی بر بنیـاد همان ،شده است ساخته ینپیشهای در طول نسل
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 بحـران XXIVمعانی قبلی سـاخته شـده اسـت. بنـابراین، هوسـرل در ضـمیمه 
 نویسد: ) می٧٣(همراه با بخش 

نسـلی خـودش اسـتقرار مـییک فرد در ارتباطـات درون عنوانبهنسان اهر «
منـدی حـدت تـاریخبه شیوه معنوی شخصی فهم شود، در قالـب و هیابد، چنانچ
های گذشته نیسـت، بلکـه در هـر مندیتوالی واقعیت شود؛ این صرفاً مستقر می

ای گذشـته ۀمثاببهاکتساب معنوی پنهان،  ۀمثاببهمندی آن، اکنونی، در واقعیت
بـه لحـاظ  که این فرد خاص را تعین بخشیده است، ترکیـب شـده اسـت و دقیقـاً 

و پـرورش خـودش پیچیـده شـده اسـت  گیـریالتفاتی در خـود او چونـان شـکل
)Crisis VI, 488 (ترجمه من«. 

هـای ای کـه مطـابق آن جهـاناست که مفهوم سـنت و شـیوه واضحبنابراین، 
خر پردازش قابلأگیرند، پیشاپیش در هوسرل متشخصی توسط سنت شکل می

بـا رویکـرد هوسـرل موافـق اسـت.  کند و در اینجا گـادامر کـاملاً توجهی پیدا می
 نویسند: امر میگاد

 ۀمنطقـیک  کنیم و این صرفاً زیرا ما در آنچه به ما داده شده است زیست می«
نـامیم کـه یم» سنت فرهنگی«آنچه ما ویژه ما از جهان نیست، به ۀاز تجرب خاص
بـه لحـاظ  یِ را کـهمعنـای تشکیل شـده و قـادر اسـت ها و آثار تاریخیمتن تنها از

 بلکه. نه، منتقل کندبه ما است،  اریخی مستند شدهزبانی قوام یافته و از حیث ت
صـورت مـداوم د و بـهوشـمندانـه تجربـه مـیارتبـاط ۀگونـخود جهان است که بـه

  ٤٠.»شودبه ما سپرده می نهایتۀ بیوظیفیک  عنوانبه
، قـرار داردهوسـرل » جهـانزیسـت«ثیر مفهـوم أخاص تحت تـ ۀگونگادامر به

برای تحسـین  گردد و مفهومی که او دائماً ه آن بازمیمفهومی که او بارها و بارها ب
پاسخی بـه  ۀمثاببهمعرف این واژه  عنوانبهدهد. او هوسرل را مورد توجه قرار می

 ایبـا ایـده» مفهـوم متضـاد«جهـان بـرای گـادامر، زیسـتبیند. می ،یک پرسش
 نویسد: می دیگر ایمقالهگادامر در  ٤١است.» جهان علم«
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شـود؛ یکـی از جهان پدیدار میکلمه جادویی زیست ،ر هوسرلخأدر آثار مت«
ده اسـت) کـه ظهور نکـر (قبل از هوسرل  انگیزشگفت آن کلمات مصنوعی نادر و

گاهی زبانی عمومی  به  ددهـرو، بر این واقعیت گواهی مـی. ازاینراه یافته استآ
دنـد. که آن کلمات حقیقت ناشناخته و فرامـوش ناشـدنی را بـه زبـان تزریـق نمو

های را یادآوری نمود که فرضبرای ما همه پیش» جهانزیست«ای بنابراین، کلمه
 ٤٢.»های علمی استزیربنای تمام دانش

گادامر ابداع ایـن مفهـوم را چونـان تصـحیح قـاطع بـر شـیفتگی نئوکـانتی و 
مـی ،روایت دقیق از جهـان طبیعـی ۀمثاببهپوزیتیویستی نسبت به جهان علمی 

 برای، »جهانزیست« ٤٣است.» خود انتقادی«ز تلاش هوسرل برای بیند. این نی
 یـا–دارد. این اصطلاح بـرای دربرگـرفتن  متعددباتوجه به سیاق، معانی  هوسرل
کند، اصطلاحات که هوسرل استفاده میدیگر  -با یجایگزین گاهی برای درواقع
شـهودی  ۀگونـجهان پیرامونی کـه بـه«، »جهان طبیعی« از جمله، رودمیبه کار 

) ٣٣ § ,Crisis( ،»شهود شده جهانی که مستقیماً « )Crisis, § 9a; § 59( ،»داده شده

 ,Crisis) ( ،»جهـان زنـدگی طبیعـی«، »سلم و از پیش داده شده تجربهجهان م«

204; VI, 208»جهـان زنـدگی « ،»جهان فرهنگ«، »جهان تجربه«، »بومزیست« ،
 ۀجهـان تجربـ«جهـان همـان زیسـت، در درجـۀ اول ٤٤و غیـره.» جهان انسـانی«

اسـت » جهـان پیرامـونی از پـیش داده شـده«و » جهـان شـهود شـده«، »روزمره
)Crisis, ٤٧; VI, قلمــرو  ۀمثابــبهجهــان جهــانی اســت بــراین، زیســتافــزون .)٤٧

پدیدارهای سوبژکتیو که از پیش توسط هیچ علمی بررسـی نشـده اسـت. همـان
جهـان زنـدگی همیشه در زیسـتر آگاهانه به طوما « نویسد:طور که هوسرل می

جهـان  ۀمثابـبه گونۀ آشکاررا به دلیلی وجود ندارد که آن مطلقاً  کنیم؛ معمولاً می
 .)٤٥٩ ,VI ;٣٧٩ ,Crisis, Appendix VII) »کنیمله ئمستبدیل به برای خودمان 

اری ذگـگری، کنشـگری و ارزشقـرین تجربـهبسته و جهان همواره همزیست
رو، مــدوش زنــدگی در رویکردهــای شخصــی و طبیعــی اســت. ازایــنانســان و ه

ابـژه علـوم و تجربـه  ۀمثابـبه( تنیدگی یا آمیختگی میان طبیعـتهوسرل از درهم
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 .Phen :(بنگرید ویدگجهان سخن میفرهنگ) در زیست ۀمثاببهطبیعی) و روح (

Psych. §16 (. ۀگونـچه بهشود؛ جهان آنجهان شامل هر دو میاز این نظر، زیست 
گونه که در مواجهات روزمره مان با (آن تعین یافته است» طبیعت«سنتی چونان 

هـا، آسـمان، گیاهـان، هـا، کـوهکند، به شمول صخرهخودش به ما اهدا می ،آن
جهـان  عنوانبـه حیوانات، سیارات، ستاگارن و غیـره) و همچنـین آنچـه معمـولاً 

افـراد دیگـر، حیوانـات در رفتـار  شود که شامل خودمـان،شناخته می» فرهنگ«
مـی ادیـانهـا، های نمادین مانند زبان، مصنوعات، نظامنهادهاشان، اجتماعی

جهان زیستپیرامون ما. به تعبیر دیگر، جهان پیرامونی فرهنگی و طبیعی  ود،ش
ها همپوشان فهـم شـود کـه همچـون ای از ابژهمجموعه ۀدربرگیرند عنوانبهباید 
ای هـ، ابژهیهـای هنـر، ابژههپناسری، ابزار، اسباب، غذا، لباس، های ادراکابژه

ــوده ــه نم ــدگی احاط ــا را در زن ــره م ــذهی و غی ــود م ــث خ ــتین بح ــد. در نخس ان
 بـا را علمـی-پیشـا جهـانزیست، هوسرل ٩ §درخصوص این مفهوم در بحران , 

 امــر چونــان را جهــانزیســتدهــد تــا ادامــه می او. کنــدمقایســه می علــم جهــان
، در تشخص بخشد »سوبژکتیو نسبی صرفاً «و » انضمامی« ،»واقعی« ،»ودیشه«

 ٤٥است.» ابژکتیو«و » آلایده«، »انتزاعی« تضاد با جهان علم که
دهـد و در جهـان نسـبت مـیای که هوسرل بـه زیسـتمشخصهبارزترین درواقع، 

وم (با الهام از مفهـ کندجهان که او ارائه میبخشی زیستحقیقت، نخستین تشخص
اسـت،  »دادهپـیش«جهان همواره ست که زیستا یافته ریچارد اوناریوس)، اینپیش

ایـن جهـان، » دادگیپیش« دیدۀپدرباره  هوسرل مکرراً  ٤٦همیشه در دسترس است.
ناپـذیر جهان تفوق، زیستبه این معنا گوید.ها، سخن میپردازیمقدم بر تمام نظریه

 از آن فراتر رفت. یا  کنار گذاشت توان آن رااست. نمی
جهان بـر ایـن معنـا اسـتوار شـده ای داریم، زیستما چه تجربه کندنمی فرق

و ملموس نزدیک  قدریبهجهان است که اشیاء از قبل جلو ما وجود دارند. زیست
سـخن » فـرضپـیش« عنوانبهتئوریک  ۀگونتوانیم از آن بهاست که ما حتی نمی

آغـاز مـی» دادگـیپیش«قبل از این  هاباور  ها وفرضکه همه پیش بگوییم، چون
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گاهانه طبیعی قرار دارد. ۀگونشوند. این جهان به  ٤٧انضمانی در قلب هر تجربه آ
جهـان اشیاء فهم نمود، زیسـت یک کلیت ازتوان آن را همچون براین، نمیعلاوه

و واقعی یک افق است که از گذشته نامعین تا آینده نا معـین امتـداد دارد  ۀگونبه
داده  مسـتقیم طوربـه تجربـه جهـان .اسـت های تجربه و معنـاتمام امکانشامل 
از پــیش موجــود، آشــکار و قطعــی شــهود شــده اســت.  چیــزی عنوانبــه وشــده 
 یقـین در زیستن معنای به همیشه زیستن« کند،می تأکید هوسرل که طورهمان
ــن ــان ای ــت جه ــدگی ؛)§ ,٣٧Crisis ،Inweltgewissheitleben( »اس ــی زن  طبیع

ــاور در زیســتن« ــدگی در. اســت) Glaubensleben( »ب  در طبیعــی نگــرش در زن
 کـه اسـت فوری قدریبه احساس این. دارد وجود »ساده پذیرش« نوعی جهان،

 البتـه ساده، باور در زندگی مفهوم این. شودنمی مطرح ایمسئله عنوانبه حتی
 هـافرضپیش براسـاس هـافهم تمـام کـه اسـت نزدیـک گادامر بسیار ایدهاین  به
 افق در که جوامع از گادامر تصور. یابدمی تحقق نشده بررسی هایداوریپیشو

ــنت ــدگی هاس ــدمی زن ــ و کنن ــیش ۀزمین ــرای را ایدادهپ ــام ب ــافهم تم ــراهم ه  ف
 .است شده اثبات خوبیبه هوسرل در کنند،می

سـرل هو دیرهنگـامهـای صورت جالب توجهی، گادامر فکر می کند کاوشبه
دهـد های تاریخی انضمامی قرار میجهان او را در مسیری کاوشراجع به زیست

ــود. ــلاحیت ب ــد ص ــرای آن فاق ــه او ب ــادات  ٤٨ک ــیر انتق ــا در مس ــادامر در اینج گ
کند. مرلوپونتی در توضیح نامه معروف هوسرل هوسرل حرکت می ازمیرلوپونتی 

 یـک عمـل صـرفاً های کرد که هوسرل به محدودیتبه لوسین لوی برول، فکر می
 در مـوردهـای تجربـی کند و نیاز به کـاوشمی ادغام آیدتیک تغییرات از پیشینی

کنـد مشابه فکـر مـی ۀشیو. گادامر بهرا شناخت واقعی مختلف یهاجهانزیست
مداوم نیـاز  ۀگونو اینکه به کرد معاملهتناهی را با متافیزیک  نهایت که هوسرل در

 ش فلسفی قرار داده شـود. بـرای گـادامر، بـه رسـمیتاست تناهی در مرکز پژوه
 عنوانبـهتسلطی است کـه زبـان ( شناختن به رسمیت به معنایتناهی  ختنشنا
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محصورکننده این تناهی) روی تفکر ما دارد. پدیدارشناسی هوسرلی نتوانست به
 مورد توجه قرار دهد.  رازبان  ۀدرستی پدید

 سخن پایانی
مورد از آنِ خودسازی هوسرل توسـط گـادامر انجـام در کارهای بیشتری باید 

گذار پدیدارشناسی بـر پزشـک هرمنوتیـک ثیر بنیانأتا عدالت درخصوص ت شود
حقیقت و «تنها در است که نه واضحتداوم یافته است، تحقق یابد.  اشسیطرهکه 

های شکاو شدت مدیونهبگادامر خر خود، أ، بلکه همچنین در مقالات مت»روش
زیسـته هـا که در طول نسـل جمعیو دگی تاریخی زنماهیت درخصوص هوسرل 

از گـادامر  تـوان گفـتواقـع، مـی در .اسـت -در سـنتزندگی زیسته شده -شده 
انتشـار  پـیش ازایـن حیـث از هوسـرل را از آنِ خـود سـاخت کـه تـا  همان ابتـدا

ــــاب در را هوســــرل هــــایپژوهش گســــتردگین کــــه مجلــــدات هوســــرلیا  ب
نسـبتاً  ،دادمـی نشـان فـردی میـان و شخصی زندگی همدلی، ،انترسوبژکتیویته

 یـک عنوانبـه مرولوپـونتی کنـار در گـادامر زمینه، این در ٤٩مانده بود. ناشناخته
 .است ایستاده هوسرل آثار از خلاق العادهفوق مفسر و خواننده
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